
   افقي: 
1- يکي از عناصر ادبي که ممکن اســـت در 
يک اثر هنري دراماتيک يا مکالمات روزمره 

به کار گرفته شود- حيوان مسابقه
2-همدم- وسيله دوخت و دوز- تيمي در »فرانسه«

3- پند- چند اديب- مدرسه‌هاي سبک قديم
4- از ملزومات فالگيري- جنس خشـــن- جنس الماس- 

ضمير اشاره به نزديک
5- سنگريزه- رايگان- دستگاه آب سرد کن

6- همسنگي- حافظه جانبي رايانه- افشاگري
7- اتاق خلبان در هواپيما- صحبت و مکالمه- چارچوب

8- عقب و پس- شانه به‌سر- خوراکي شيرين صبحانه
9- خدمتکار پير- جنگ- ماشين تسطيح جاده

10- مخفف که او- گردان و برقرار- يواش
11- جبون- چراگاه ها- نام آذري

12-چاشني شـــور- مهره‌اي که در شـــطرنج اجازه حرکت 
ندارد- زدني در بازي!- متضاد »صحت«

13- چاقوي آشپزخانه- آخرين لحظه روز ديدار- بارم
14- لانه پرندگان- هوس باردار- ساحل

15-مطيـــع- بازيگر مرد فيلم »آقاي سانســـور« )روي پرده 
سينما(

 عمود ي: 
1- شمردن- معضل اجتماعي که با وجود تدابير انديشيده 

شده رو به افزايش است
2- گر.... ز شيشه بريزد به جام او/ لب بر ندارم از لب ياقوت 

فام او- گردش دانش‌آموزي- يار ميشا!
3- دمپايي- نيست و نابود- بزرگداشت

4- سهولت- لوله بسيار نازک- مرواريد- رنجوري
5-شهر »چاقو«- آژانس فضايي امريکا- تکبر

6- پشت سر- حرف ناگفتني- ماده اوليه توليد لاستيک
7- خودروي ايران خودرو- روسياه- گرد

8- مخفيانه خودماني- سگال- جمع مزيت
9- آتشـــگيره- ســـرمايه‌گذاري در خدمـــت گردشـــگري- 

همگاني
10-ضربـــه‌اي رو به جلو در تکواندو- با »واج« آيد- نشـــانه 

وجود مفعول
11- پسوند نسبت- زور و توان- توسعه

12- والده- جوال- چراگاه- جذب و کشش
13- باور نکردن- روستا- مادر ملت‌ها در تورات

14- ضعف، ناتواني- ناچار- اعتراف
15- لاقيد و لاابالي- پارچه‌اي براي پخت پلو

   افقي: 
 24 در  تاريخــي  و  مذهبــي  1-اثــري 
شــمال  در  و  »اصفهــان«  کيلومتــري 

زاينده رود- سبکي در موسيقي
2- کشيدني بر چشم- پارچه لطيف- صداقت

3-مدرسه ها- زخم سطحي- آلبوم »قاسم افشار«
4-از مــواد پخت کيــک- شــهری در »فرانســه«- تخلص 

»مهدي اخوان ثالث«- نوپيدايي
5- قبول نشده- جاهل- قبض

6- گلي خوشبو- عزا- در سخن آن حلاوت ديگري است
7- سنگ‌هاي گرانبها- حالت خاصي از سدان- نيرومند

8- اسفنجي- کرايه خانه- موشواره
9-کشتي جنگي- مرکز »تبت«- بهانه

10- دلاور- حلال رنگ- دقيقه ها
11-آواز بلند- رشــته باريک فلزي- نام »گرير« هنرپيشه زن 

امريکايي
12- زه کمان- ظلماني- نت مياني- کم هوش

13- برملا کردن راز- بانگ بلند- زنان
14- آب ميوه پاکتي- زدني نارفيق- از مرکبات

15- لباس رزم- پدر فلسفه جديد

 عمود ي: 
1-ميخ- مدافع »لسترسيتي«

2- از علائم ميگرن- مايه دردسر- انديشيدن
3-مقابل »نبات«- اشاره رمزگونه به شخص ثالث- تفت 

داده شده
4- عصر- نهي کننده- لنگه- عدد ورزشي

5- جملگي- نرم شدن- تاقچه‌اي در ديوار
6- مخفف هستم- پشيماني- موزون

7- آفت مزرعه- ترکيدن بمب- بلند قد
8- آباداني- حشره سرخ- نام پسرانه

9- سخن و حرف- هم معني- شاخه زدايي
10-آب مايه ساقه گياه- آدمکشي- جانشين »او«

11- طفره- دفتر حســاب- تپه‌اي مربوط به دوره اشکانيان و 
يکي از آثار ملي ايران

12- صدمه- خداي اقيانوس‌ها- محل عبور سيل- ربودن
13- جزء آخر کلمه- شــناوري که قابل حمل توسط کشتي 

باشد- قيد شک و ترديد
14-آلبوم »فــرزاد فرزين« )1399(- داســتان کوتاه- اخبار 

موبايلي
15- پهلوان و سپهسالار افراسياب- ديوانه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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تنها بودیم تنهاتر شدیم
کرونا و قرنطینه سخت افراد دارای معلولیت

افراد دارای 
معلولیت مسائلی 
دارند که کمتر دیده 
شده است؛ آنها در 

شرایط بحرانی و 
سخت، مثل همیشه 

محدودیت‌های 
بیشتری را تحمل 
می‌کنند، یادمان 

نرود که حالا حالاها 
قرنطینه سخت 

این افراد ادامه دارد 
و ویروس کرونا 

مثل باقی مشکلات 
برایشان بیش از ما 

دردسرساز است

»تنها شــده‌ایم، تنهاتر از قبــل. کاش دنیا 
هرچــه زودتــر بــه حالــت عــادی خودش 
برگــردد تــا دوبــاره دوســتانم را در پــارک 
کاش  ببینــم.  آموزشــگاه‌ها  و  خیابــان  و 
همیــن دوره کرونــا بــه مــا یــاد بدهــد کــه 
بعــد از ایــن مــدت دنیایــی در‌شــأن افراد 
و...«  کاش  بســازیم.  معلولیــت  دارای 
اینها حرف‌های حســین مردانی، معلول 
جســمی حرکتی است. او معتقد است در 
دوران شــیوع کرونــا همه چیز بــرای افراد 
دیگــران  از  ســخت‌تر  معلولیــت  دارای 

است.
راســتی تا به‌حال با خودتــان فکر کرده‌اید 
در ایــن دوره کــه همــه مــا از خانــه ماندن 

و فکــر کــردن بــه کرونــا خســته شــده‌ایم 
افــرادی هســتند کــه بــا محدودیت‌هــای 
خیلــی بیشــتری از ما درگیرنــد. آدم‌هایی 
کــه قرنطینه بــه‌ نظرشــان ابــدی می‌آید. 
بــا خودتــان فکــر کرده‌ایــد یــک معلــول 
جســمی حرکتی در این دوران در شــهری 
کــه برای معلولان مناسب‌ســازی نشــده، 
چطور رفــت و آمد می‌کند. یک فرد نابینا 
کــه پیش از ایــن بــرای رفت و آمــد در هر 
گوشه‌ای از شهر چند برابر ما نیاز به لمس 
اشــیا دارد، حــالا چه می‌کند؟ شــرایط کم 
شــنواها و ناشــنواها چطور است و با وجود 
ماســک بــر روی صــورت دیگــران، چطور 
لــب خوانی می‌کنند. آنهایی که ســندروم 
داون یا معلولیت دســتگاه تنفسی دارند، 
را ســپری می‌کننــد؟  ایــن روزهــا  چطــور 

بــاور کنیــد هرچــه هســت آنهــا روزهــای 
خیلــی ســخت‌تری را نســبت بــه دیگران 

می‌گذرانند.
 حســین مردانی قصه‌اش در ایــن دوره را 
با این جملات آغاز می‌کند: »بیایید باهم 
ببینیم توصیه‌هــای منطقی متخصصان 
برای پیشــگیری از کرونا برای ما معلولان 
تــا چه حــد موفقیت‌آمیز بــوده؟ از خودم 
شــروع می‌کنــم که بــا عصــا راه مــی‌روم. 
شــاغل هســتم و هر روز با همه مشکلات 
باید سرکار بروم از پله که می‌آیم مجبورم 
از نرده‌ها کمک بگیرم، وقتی می‌رســم به 
دســت‌هایم الــکل می‌زنم. محــل کار اگر 
بخواهم دستشویی بروم باز باید از نرده‌ها 
کمک بگیرم. بــاز هم که می‌خواهم بروم 
پایین همین چرخه تکرار می‌شود. آنقدر 

بــه دســت‌هایم الــکل زده‌ام کــه مشــکل 
پوستی گرفته‌ام.

خانــه هــم کــه مــی‌روم بــاز دو طبقــه پله 
پیــش رو دارم و ایــن چرخه بــرای من هر 
روز تکــرار مــی شــود. بمانــد کــه بــرای باز 
کردن در مکان‌های عمومی مثل دیگران 
نمی‌توانــم از پاهایم کمک بگیرم و مدام 
باید به همه چیز دست بزنم. حالا همین 
بــا معلولــی کــه ویلچــر دارد،  چرخــه را 
مــرور کنیــد. چــرخ ویلچــر دائم با دســت 
ایــن راه  از  در تمــاس اســت و می‌توانــد 
ویــروس را منتقل کنــد. از آن طرف کمتر 
کســی الان توی خیابان به کســی که ســوار 
ویلچر اســت کمک می‌کنــد. چون همه از 
هــم می‌ترســند. توی خیلــی از بانک  ها و 
فروشــگاه‌ها و مکان های عمومی ژل‌های 

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

افسردگی شده، شهاب لکنت زبان گرفته، 
حامــد غصه دار و تنها اســت و به خاطر از 
دســت دادن عزیزانــش در ایــن مــدت با 
مرگ آشنا شــده. خلاصه داستان بشدت 
غــم انگیــز اســت و خانواده‌هــا نمی‌دانند 
بایــد چه راهــکاری را اجرا کننــد که اندکی 

فقط اندکی حال بچه‌ها بهتر شود.«
روزهای شاد انجمن را به خاطر می‌آورم، 
روزهایــی که بچه‌های ســندروم داون کنار 
یکدیگــر جمــع می‌شــدند و کلاس‌هــای 

مختلف را با نشاط زیاد برگزار می‌کردند.
ناصــر ســرگران، وکیل دادگســتری و نابینا 
درباره مشکلات افراد دارای معلولیت در 
دوره شیوع ویروس کرونا توضیح می‌دهد: 
»البتــه قرنطینــه افــراد دارای معلولیت، 
محدود به دوران شیوع کرونا نبوده و قبل 
از آن هم شــاهد این تجربه تلخ بوده‌ایم. 
اما اکثریت این مسأله را درک نمی‌کردند 
وهر چقدرهم معلولان فریاد می‌زدند که 
مــا در خانه‌هایمان حبس شــده‌ایم انگار 
کسی نمی‌شــنید. روزهای اول شیوع کرونا 
و خانــه نشــینی دیدیم برای مــردم تا چه 
میــزان خانــه مانــدن آن هم بــرای مدت 
کوتاه ســخت بود. شــرایطی کــه معلولان 
ســال های ســال تجربه کرده‌انــد. حالا که 
ترددها بیشتر شده این چالش‌ها همچنان 
بــرای افراد دارای معلولیــت وجود دارد و 
قرنطینه‌شــان ادامه‌دار اســت. شاید برای 
همین اســت کــه دبیــر کل ســازمان ملل 
در گزارشــی که منتشــر کرد به این مســأله 
اشــاره کرد که مــا در این دوره مشــکل زیر 
ســاخت‌ها را داشتیم یعنی در کشورهایی 
که زیر ســاخت‌هایی مثل مناســب سازی‌ 
معابــر بــرای معلــولان فراهم بــود، مثل 
امکان تعامل با افــراد دارای معلولیت با 
بحران کرونا چالش های کمتری به وجود 

آمد.«
 بــه عقیــده ســرگران مســأله دیگــر، بــار 
روانــی اســت کــه در ایــن دوران بــرای این 
افــراد بــه وجــود آمده: »مــن نابینــا وقتی 
بیــرون می‌روم بــا توجه بــه فاصله‌گذاری 
اجتماعی، کمک گرفتــن از دیگران برایم 
دشــوار شده. از ســوی دیگر فرد نابینا باید 
از قــوه لامســه‌اش اســتفاده کنــد مثلًا من 
مســتقیم نمی‌توانم دســتگیره ماشین را 
پیــدا کنــم و باید دســتم را به بــالا و پایین 

بکشــم و همین امــکان انتقال ویــروس را 
برای من بیشتر می‌کند یا ناشنوایان که به 
خاطر استفاده دیگران از ماسک مشکلات 
لب خوانی جدی دارند و اگر خودشان هم 
از ماسک استفاده کنند نمی‌توانند مفهوم 

را بخوبی منتقل کنند.«
الهام یوســفیان، فعال حوزه افــراد دارای 
معلولیت و نابینا هم در این باره می‌گوید: 
»یــک جنبه مهــم ماجــرا تجربه کســانی 
اســت که بچه مبتلا به اوتیسم دارند. این 
بچه‌ها ماســک را به سختی نگه می‌دارند 
و مردم ممکن اســت با نگاه‌شان آزارشان 
دهنــد و برای همیــن از قبل کمتــر بیرون 
می‌آینــد یــا بچه‌هــای ســندروم داون کــه 
جــزو گروه‌هــای آســیب  پذیرنــد. بحــث 
بچه‌هــای ناشــنوا هم هســت. آنهــا دیگر 
راحــت نمی‌تواننــد لــب خوانــی کننــد و 
وقتی می‌خواهند حرف‌شــان را روی کاغذ 
بنویسند خیلی‌ها حاضر نمی‌شوند از آنها 

کاغذ و قلم را بگیرند.
خیلی از ما تا قبل از شیوع کرونا از دیگران 
کمــک می‌گرفتیــم امــا الان هــم دیگران 
کمتــر مایلنــد کمــک کننــد هــم خــود ما 
چنین حســی داریــم. چنــد روز پیش فکر 
می‌کردم اگر ســوار ماشــین شــوم و راننده 
ماســک نزده باشــد، از کجا باید بفهمم؟ 
چون شــما نــگاه می‌کنیــد راننده ماســک 
دارد یا نه و اگر نداشــت ســوار نمی‌شــوید 
یــا اگر راننــده در طول مســیر ماســک را از 
روی صــورت بردارد بــه او تذکر می‌دهید. 
امــا فــرد نابینــا نمی‌توانــد ایــن مســائل 
را کنتــرل کنــد. در ایــن مواقــع تیزرهــای 
آموزشــی کــه از تلویزیون پخش می‌شــود 
باید این نکات را آموزش بدهد و مردم در 
ایــن  باره آموزش ببیننــد.« حالا همه این 
محدودیت‌ها و سختی‌ها را اضافه کنید به 
اینکه خیلی از افــراد دارای معلولیت این 
روزها به خاطر شــیوع ویــروس کرونا از کار 
هم بیکار شــده‌اند. افراد دارای معلولیت 
مســائلی دارند که کمتر دیده شــده است؛ 
آنهــا در شــرایط بحرانــی و ســخت، مثــل 
همیشه محدودیت‌های بیشتری را تحمل 
می‌کننــد، یادمــان نــرود کــه حــالا حالاها 
قرنطینــه ســخت این افــراد ادامــه دارد و 
ویروس کرونا مثل باقی مشکلات برایشان 

بیش از ما دردسرساز است.

ضدعفونــی گذاشــته‌اند کــه بــا پــدال کار 
می‌کند یــا در ارتفاع بالایی قــرار دارد ولی 
آنهــا هم برای معلولان مناســب نیســت 
و مــا نمی‌توانیــم از آنهــا اســتفاده کنیــم. 
مشکل بســتری شــدن در بیمارستان هم 
هست اگر ما مبتلا شویم بیمارستان ها ما 
را بســتری نمی‌کنند بــرای اینکه به خاطر 
شــرایط جســمانی باید خدمات بیشتری 
بــه مــا بدهنــد بــه همیــن دلیــل معمولًا 
توصیــه‌ای که به ما می‌کنند این اســت که 

در خانه بمانید.«
بچه‌هــای  از  یکــی  مــادر  هاشــمی  فــرح 
سندروم داون است. اوهمچنین انجمنی 
را هم با کمک خانواده‌ها برای این بچه‌ها 
تأســیس کرده. هاشــمی می‌گوید: »قصه 
بچه‌هــای ســندروم داون در ایــن دوران، 
دردناک‌تــر اســت، غــم  انگیزتــر از همــه 
مراحــل زندگــی مــان. ایــن بچه‌هــا جــزو 
گروه‌هــای حســاس جامعه‌انــد و از نظــر 
احساسات هم واقعاً با همه ما فرق دارند. 
آنها قادر به بیان احساســات واقعی‌شــان 
مشــکلات  هــم  همیــن  بــرای  نیســتند. 
بیشتری دارند. من روزهای اول کرونا برای 
سینا پســرم و همه بچه‌ها امکان برگزاری 
کلاس‌هــا را مهیــا کــردم امــا بعــد از چند 
وقــت مجبور شــدیم کلاس‌هــا را تعطیل 
کنیــم. البتــه ارتباطــم را بــا بچه‌هــا حفظ 
کــرده‌ام. اما زمان گذشــت و درهای همه 
جا بســته شــد و بچه‌هــا در خانــه ماندند. 
بــا مانــدن در خانــه کانــال ارتباطی‌شــان 
قطع شــد. مثلًا پســری که هفته‌ای سه بار 
شــنا می‌کرد یا بچه‌هایی کــه فوتبال بازی 
می‌کردنــد و باشــگاه می‌رفتنــد و یــوگا کار 
می‌کردنــد یــک مرتبــه همــه را از دســت 

دادند و افسرده، غمگین و تنها شدند.«
هاشــمی می‌گویــد: »پســر مــن الان دچار 
وسواس‌هایی شده که مانده‌ام با آنها چه 
کنــم. در محوطه آپارتمان‌مــان دوچرخه 
ســواری و اســکوتر بــازی می‌کند امــا اصلًا 
آن سینای هفت، هشت ماه پیش نیست 
و دائم با خودش درگیر اســت. با خودش 
حرف می‌زند. حتــی دو روز کلاس‌ها را بر 
اســاس پروتکل‌هــا بــاز کردیم امــا بچه‌ها 
خیلــی غمگیننــد. ما همــه تلاش‌مــان را 
می‌کنیــم کمی بانشــاط شــوند. ولی خب 
ترس در وجودشان ریشه کرده. رضا دچار 


